
 پرواز کلیدها

 

 گردم،از زیارت دریا که برمی

 های مترنم جویباری از آهنگ

 افتند،راه می  

 مانده را بیدار کنند.های باقیتا گنجشک

 گردم،از زیارت دریا که برمی

  برای تمام درهای بسته 

 کلید دارم.  

 هایی از نژاد قاصدکدوشیزه

 کشند؛ی مرا به دوش میسایه 

 های جهان را قفلو رمز تمام 

 -به شیرینی-                  

 کنند.در گوش هم مزمزه می

*** 

 رسمی دود و دغدغه که میبه آستانه

 کنند؛ها در خیابان غروب میسنجاقک

 شوند؛ها تاریک میگنجشک   

 هاو کلید

 خیزند،برمی دستهدسته 

 شوند.و در خفقان دود گم می



 آنگاه،

  گیرهای زمینچلچله

 های خود،در واپسین نفس

 دهند که:خبر می 

 ی هیچ کلیدی،در خاطره

 از من نقشی برجای نمانده است.  

 

 

 


